
٦٦شمار�  ٢٩تقليد و تحقيق در منطق قرآن

فخرالسادات عابدى
چكيده

ا به اين دو مطلبحى رش وآن،نگرع تقليد و تحقيق در منطق قرضواين مقاله با مو
ا شديدا نهىانه ركورآن حكيم تقليد كورار داده و ثابت&مى&كند كه قرسى قرد بررمور

ه صحيح زيستن به تعقل،تفكر،تحقيق ودن شيواى پيدا كرا بر&مى&كند و انسان ر
ضانه وص اگر غير مـغـرّمان&مى&دهد كه اين غور و تـغـوى عقل سليم فـرگيـربكار

كتو آن هر انسانـى&درساند و در پـرحيد&مى&را به تـود،انسان رمنقادانه انجام پـذيـر
افى نيست و ناچـارندگى&اش كافى و وى از مسائل ز&مى&كند كه عقل او در بسيـار

اويانبايد از كسانى كه بيشتر از او&مى&دانند،تقليد كند.در صدر هـمـه دانـايـان ر
ادند سبحان متصل است.و بعد از آنان شبيه&ترين&افرحى&اند كه علمشان به خداوو

ند.اقع شود وّبه آن&ها بايد مقل
:حق،تحقيق،تقليده
هااژكليدو

گان تحقيق و تقليداژى و اصطلاحى ومعانى لغو
تحقيق

هنگد؛از جمله،در فرنى دارناگوفته&شده و حق،معانى گـوتحقيق،از ريشه& حق گر
ند متعال،يا از صفاتنه بيان شده است:حق،از نام&هاى خداومعانى حق،اين&گو١سياح
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ستى،ثابت و مستقرست،درمايد:حق،به معناى&درمى&فر٢ح الجنانْست.در تفسير رواو
ابر باطل است.و در بر

د او،ثابتجون،وند متعال:حق يكى از نام&هاى خداى متعال است.چوحق نام خداو
ار نيست كـهاوا سزدات ديگر رجوار اطلاق هستى است؛مـواوو مستقر و فناناپذيـر و سـز

تو حق است كه بر ممكنات افكنده&شدهد نيستند.پرجود موا،به خوند.زيرد ناميده شوجومو
؛اين اسـت خـدا كـه)٢٣/١٠نس،(يـو»فذلك الـلـه ربـك الـحـقد:«د مى&سـازجـوا موو آن&هـا ر

استين شماست.دگار رپرور
تبه است خدا،آن مـالـك و؛پس،بلندمـر)١٦/٢٣ن،منـو(مو»فتعالى الله المـلـك الـحـق«

٣د.اه ندارنى در او رگوه پايدار است ـ و دگراراى جهان هستى ـ كه همومانروفر

فاتى؛اين تصر)٦٢/٢٢(حج،»نه هو الباطلن من دو مايدعوّذلك بأن الله هو الحق و أن«
د،بدان سبب است كه خدا،پايدارت&مى&پذيركه از جانب خدا،در تكوين و تشريح صور

انند،باطل و بى&ثبات است….استه است.و آن&چه جز او&مى&خوده و از هر باطلى پيربو
ى بايداى ديگرده و برتند از:آن&چه در عهده&كسى ثابت بوو نيز،معانى ديگر حق عبار

ادا كند.
ا به او بده.ند ر؛و حق خويشاو)٢٦/١٧اء،(اسر»و ءات ذالقربى حقه«
ال&شان؛و&مى&دانستند كه در امو)١٩/٥١(ذاريات،»مالهم حق للسائل و المحروو فى امو«

ى هست.معناى حق در اينّد،ـ حقاست ابا دارخوايى ـ كه از درمند سائل و بينواى نيازبر
دنى.اجب و ادا كرديك است.يعنى،وآيات،به يك ديگر نز

؛حق در مقابل باطل:)٣/٤٦(احقاف،»ا بالحقّض و ما بينهما الات و الارما خلقنا السمو«
ا كه&ميان آن دو است،جز به حق نيافريديم….مين و آن&چه رما آسمان&ها و ز

مين و ديگـرده است.پس،آسمـان و زاى هدفى نباشد،باطل و بـيـهـوى براگر چيـز
آنضع قرند.«اين معنا در چند مواى غايتى آفريده نشده باشند،باطل و لغوآفريدگان اگر بر

؛و)٤٢/٢ه،(بقر»نا الحق و انتم تعلموا الحق بالباطل و تكتموو لاتلبسومكرر گشته است.«
شيدهدم پوا از مرام است بر دانشمندان كه حق ره& باطل آشكار نسازيد.حـرا در چهرحق ر

ه.ّند،مگر در جاى ضرر وبه حكم تقيدار
؛و از&ميان)٣٦/١٦(نحـل،»ت عليه الضـلالـةّو منهم من حـقار:«…اوحق،به معنـى سـز
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دند ].طبق اين آيه خداىار آن بواوايشان ثابت گشت [ سزاهى بردند كه گمرآنان،كسانى بو
اهاهى شدند.يعنى،آن&ها كه گمرار گمراود و بعضى،سزا هدايت كردم رتعالى، بعضى مر

دند.اهى بوار گمراوشدند، سز
/٦٧٣(انعام،»له الحقن قول كن فيكوم يقوو يواقع:«ستى و مطابق با وحق،به معناى در

ا&مى&گويد:باش،قيامت پديد&مى&آيد و سخن او،حـق اسـت….وى كه قيامـت ر؛روز)٦
سيدن به حق،اى رستى&كه گمان،بـر؛به&در)٣٦/١٠نـس،(يوً» لايغنى من الحق شيئـاّ الظنّإن«

شش تمام&استصقاء يعنى،كو و٥هيچ بسنده نيست….تحقيق،به معناى استصقاء است.
پس،تحقيق،يعنى نهايت& تـلاش،٦ا.ال راست نهايت سؤدن،استصقى&المسئله:خـوكر
ى حق.اى جست جوبر

تقليد
 و قلائد:جمع قلاده،به٧دن.دن كسى كرا،قلاده در گرد او رى كرده تقليدا:پيروّقل

ند،انات &مى&اندازدن& حيوهايى كه به گردن بند،گلوبند و چيزد،به معناى گركسر قاف.در مفر
يا ايها الذينت جمع آمده:«ه،به صوراژآن،اين واى قربانى است.در قرد كه برم شوتا معلو

ض قربانى&هاى&حاج&نشويد،چه،؛متعر)٢/٥(مائده،»ا… و لا الهدى و لا القلائدا لا تحلوءامنو
 و نيز،٨ام استف در آن&ها حرن،تصردن آن&ها باشد يا نباشد….چوعلامات قربانى به گر

٩د.اى يكى از مجتهدان&قصد شوتقليد،به معناى اين&كه در احكام دينى،عمل به فتو

ل ديناعتقاد انسان،بـه اصـو١٠ل علم،ن حصـوى،بدوديگرى ازتقليد،يعنى،پـيـرو
ل دين،باطل است.ده و تقليد،در اصواسلام،بايد بر پايه علم بو

 ـكه قطعى و ضرور در غير اصو  ـو هم&چنين،مول دين،از احكامى  عاتىضوى نيست 
كى مـدارا از رود رظاي| خوان ود كه بتـوكه محتاج به استنباط است،بايد يا مجتـهـد بـو

فتار وساله&ها بيان شده ـ رايط آن در رد،و يا به دستور مجتهدى ـ كه شرآن&ها به دست آور
١١ا انجام داده است.نه&اى عمل كند كه يقين پيدا كند،تكلي| رد .يعنى،به&گويا احتياط كر

آنتحقيق و تقليد از منظر قر
ا بل نتبع ما ألفينا عليه ءاباءنا أو لو كان ءاباهم لال الله قالوا ما أنزبعوّو اذا قيل لهم ات«
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ا ـ كه خدا،فرود:كتابى رن،به آنان گفته شـو؛و چو)١٧٠/٢ه،(بقر»ن و لا يهتدوًن شيئايعقلو
ا بر آن يافته&ايم،ان&مان رى كنيد،مى&گويند:نه،بلكه از آيينى كه پـدرستاده است ـ پيروفر

است،هدايت نيافتـهاه رى نمى&دانستند و به ران&شان چيـزى&مى&كنيم.آيا هر چند پـدرپيرو
ى&مى&كنند؟!دند.باز هم،از كيش آن&ها پيروبو

اها،عدم تحقيق آنان&مى&داند.تحقيق،خوك ركان به شرفتار شدن مشرگرازآيه شريفه،ر
ساند،مگر،آن&كهحيد&مى&را به توست،انسان رت تقليد درت اجتهاد باشد يا به صوربه صور

ى انسان&مى&گشايد،ا پيش رواه تحقيق رآن كريم،راه يابد.قرمبانى تحقيق،اشتباه و خلل ردر
د،محقق باشد يا از كسىكند،يعنى،كه يا خواراساس آن استوا برندگى خويش رى،زتا و

١٢كه اهل تحقيق است،اطاعت كند.

ل
اللهمصاديق ما انز
ل&اللـه»ـا ما انزبعـوّى از آن امر شده:«اتل&الله»ـ كه در آيه بالا،انسان بـه پـيـرو«ما انز

جانب خداى سبحان است.چنان كـههان عقلى نيـز ازا،برد.زيرحى نداراختصاص بـه و
ستاده است.هانى فرو نفر؛خدا،هيچ بر)/١٢٤٠س|،(يو»ل الله بها من سلطانما أنزد:«موفر

مّعلد:«ا انسان نمى&داند،به او&مـى&آمـوزد.خداست كه آن&چـه رى ندارد چيزعقل،از خـو
اه عقلىهان،خوا نمى&دانست،ياد داد.بر؛به انسان،آن&چه ر)٥/٩٧(علق،»الانسان ما لم يعلم

١٣اه نقلى،معتبر است.باشد و خو

ـتّمانى،پس از بيان حجيت آيه و زآن حكيم،گاهى به صورضيح بايدگفت؛قرتودر
آن بهاى قريت عقل استدلالى&مى&دهد.فتوّا به حجايت،فتوت رو انسان كامل،به صورِلقو

ت كه اصل علم،در قبالم است،به اين صوريت عقل،گاهى به شكل اطلاق يا عموّحج
 طبقّاه،آن علم در قبال ظن، علم&مى&دهد،خوِيت مطلقّا به حجفتوت دانسته وّا حج رّظن

ف&شدن آناى ادعاى منصرجهى،برهان عقلى باشد،يا طبق دليل معتبر نقلى.و هيچ وبر
ا
الظنّن اله لنا إن تتبعوجوقل هل عندكم من علم فتخرعلم،به علم نقلى نيست،مانند:«…

اى ما آشكارا برد شماست كه آن ر؛بگو:آيا دانشى نـز)١٤٨/٦(انعام،»نصوا تخرّو إن أنتم ال
ى  نمى&كنيد وف الهى،هيچ دانشى نداريد و جز از گمان،پيـروه معاركنيد؟!شما،دربار
هـا،؛و از&باور)٣٦/١٧اء،(اسر»و لا تقV ما ليس لك به عـلـمنيد.و نيـز:«فقط تخميـن&مـى&ز
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ى مكن.ى پيروهايى كه بدانها علم ندارها و گفتارفتارر
نه كه گذشت،يت قائل است.همان&گوّ،حجّاى علم در قبال ظننه آيات،بردر اين گو

هت مقيد و&ويژاف اين علم،به علم نقلى نيست.گاهى،به صوراى انصرهيچ مجالى نيز،بر
ده است،يعنى؛يت علم عقلى،در قبال علم نقلى صادر كرّا به حجنه كه فتواست،بدين&گو

و ماا امضا&مى&كند،مانند:«يت هر دو رّار داده و حجابر كتاب آسمانى قرا در برعلم عقلى ر
؛اما،از&ميان)٦/٢٢(حج،»من الناس من يجادل فى الله بغير علم و لا هدى و لا كتب مـنـيـر

خاستهه خدا و صفات او مجادله&مى&كند،بى&آن&كه به دانشى بردم،كسى است كه دربارمر
فـت،از دليل عقلى،متكى باشد،يا با هدايت و الهامى،از جانب خدا دلش به نور مـعـر

ده باشد.ك كرّشنگر است ـ تمسشن شده باشد و يا به كتابى آسمانى ـ كه رورو
 و ما ليس لهم به علم و ما لظـالـمـيـن مـنًل به سلطـانـان الله ما لم يـنـزن من دوو يعبـدو«
هانى با آن&هاستند كه خدا،برا&مى&پرهايى ركان)،جز خدا،چيز؛و(مشر)٧١/٢٢(حج،»نصير

ءيتم ماقل أرند… و نيـز:«د،به آن&ها علمى نـدارهايى كه خـوستاده است.و چيـزفرو نفـر
نى بكتـابات ائتوك فى السموض أم لهم شرا من الأرنى ماذا خلقـون الله أرون من دوتدعو

است&مى&گوييد كه اين&ها؛اگر،ر)٤/٤٦(احقاف،»ه من علم إن كنتم صادقينمن قبل هذا أو أثر
عا باشد وّل شده ـ و بيان كنند� اين ادآن نازشريك خدايند،كتابى آسمانى ـ كه پيش از قر

اى من بياوريد.عاى شماست ـ برّسيده و سند مديا دانشى ـ كه به دست شما ر
ل&الله»وابر«ما انزابر كتاب خدا نهاده و در برا در بردر اين دسته از آيات،علم معتبر ر

دن آن&هاسـت.ك نبودن آن&ها نشان&دهنده& مـشـتـرا،جداكرار داده است.زيـرمانند آن،قـر
ا داده شده ـابر دليل نقلى معتبر،فتـو آن در بـرِيتّاين،منظور از اين علم ـ كه به حـجبنابر

د،دليلعلم استدلالى و عقلى است.البته،همان&طور كه دليل نقلى معتبر،نـصـابـى دار
د.اهد بوه&اى خواى نصاب ويژمعتبر عقلى نيز،دار

هان برِيتّان گفت،حجآن حكيم است،پس&مى&تون،همه& اين&ها در قرنتيجه اين كه:چو
وآن:«در قر(ص)ل پيامبر قوِيتّل&الله»است.هم&چنين،پس از بيان حجعقلى،مصداق«ما انز

ى به نامأى خويش، چيز؛او،به ر)١٣ ـ٥٣/٤(نجم،»حىحى يوا وّإن هو ال*ىما ينطق عن الهو
سد.حيى كه از جانب خدا به او &مى&راند.آن نيست،مگر واى شما نمى&خوآن برقر

اتردر حديث متو(ع)تآن و عترى از قرم پيرولـزو(ص)تمان حتمى آن حضرفروپس از
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ايت&هاىل&الله»است،روآنى،مصداق«ما انزد،همان&طور كه آيات قرثقلين به چشم مى&خور
ت دانست:ّا حجى،عقل رنيز،مصداق آن است.اگر،حديث& معتبر(ع)مانمعتبر معصو

سل و الانبيـاء وة فالرة باطنة؛فأما الظاهـرّة و حجة ظاهرّتين:حجّاس حـجّه على&النّ&للّ«ان
تّدم،دو حجاى خدا،بر مـرهمانا،بـر١٤ل»؛الائمة عليهم السلام و اما الباطنة فـالـعـقـو

&اند و حجت(ع)لان و ائمهسوى رتى باطنى.و اما،حجت ظاهرّى و حجتى ظاهرّاست:حج
د.ل&الله»به شمار آورا، مصداق«ما انزيت عقل رّان،حجباطنى عقل است،مى&تو
ِيتّ،همتاى حج(ع)مانايت معتبر و مأثور،از معصودن روت بوّبايد دانست كه حج

ِگز همسانيت عقل نيز،هرّل&الله&اند.حجآن حكيم نيست،با اين كه هر دو،مصداق ما انزقر
د.اهد بوحى نخويت وّحج

قى است؛مانندد ـ گاهى،مسأله فقهى يا حقومول فرند نازا ـ كه خداوى راين،چيزبنابر
ل فقه است؛لى،يعنى،اصوى،و گاهى،مطلب اصو ديگرّعايت حقم رب نماز و لزوجوو

ول پيامبر مانند:« قوِيتّگند و مانند آن،و نيز گاهى بيان حج شهادت،سوِيتّهمانند حج
ل خدا،به شما&داد،سوا ر؛آن&چه ر)٧/٥٩(حشر،»اه و ما نهالكم عنه فانتهول فخذوسوما ءاتكم الر

ن عقل واموداريد….سخن،پيرداشت،از آن دست برا از آن بازا بگيريد و آن&چه شما رآن ر
هانى ول شده است؛گاهى،در آيه&&اى،مطلبى بـرنه نازآن كريم،به دو گـول نيز،در قرمعقو
د واجب به دست داده &مى&شوت و نياز حادث يا ممكن به قديم و وّل،مانند،اصل عليمعقو

د عقلهآوردن رهانى،در استنباط و معتبر بوآمدى عقل برهان عقلى و كاريت برّگاهى،حج
ر و خطابّت به&تفكر،تعقل، تدبد؛همانند دعوح&مى&شواجد نصاب استدلال،در آيه&اى طرو

ل همه اين آيات،اين است كه اگر،انسانالابصار و مانند آن.محصولوالالباب و اولوبه او
شه& چنين استدلالـى،ه تون مطلبى كنكاش نمايـد،راموعاقلى با نصاب تمام استدلال،پيـر

اىاى كسى كه به حقيقت دست&يافته،دو پاداش و بـرعى است.ناگفته نماند بـرت شرّحج
فته است.ند،عذر او پذيرده يك پاداش است اما،در پيشگاه خداوكسى كه اشتباه كر

سالت و عصمـتحى و رت وهان عقلى،ضـرورجه به آن&چه بيان شد،اگر با بـربا تو
م است،هـرن معصودند كه پيامبـر،چـوحى،دلالت كر،ثابت شد و عقـل و و(ص)پيامبـر

چه&مى&گويد،حق است:
ندس سخن نمى&گويد.و خداوا و هوى هو؛و از رو)١/٥٢(نجم،»ىو ما ينطق عن الهو«
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د:موفر
عتم فىلى الامر منكم فـان تـنـازل و أوسوا الرا الله و أطيعـوا أطيعـويا أيها الذين ءامـنـو«

ا اطاعتديد،خـدا ر؛اى كسانى كه ايمان آور)٥٩/٤(نساء،…»لسـوه الى الله و الردوشىء فر
ى اختلاف يافتيد،پسا اطاعت كنيد،و هر گاه در امردتان ردانان از خول و كارسوكنيد و ر

تىّده و مزيلا از جنس ما بوّ،او(ص)دانيد.ديگر،نبايد گفت پيامبرگرل برسوا به خدا و رآن ر
داشته و از يكد دست برا از همه نياكان و اجداد خو،يك نفر است،چرًد.و ثانيابر ما ندار

أءلقى الذكر عليه مـن* لفى ضلال سعـرًا إذاّ منا و نتبـعـه إنًاا أبشرفقالـوتن اطاعت كنيـم:«
 ـ٥٤/٢٦(قمر،» من الكذاب الأشرًن غداسيعلمو*بيننا بل هو كذاب أسر ؛و گفتند:آيا از)٢٤ 

ت،ما بى&گمـان درى كنيم؟در اين صـورد ما و  تنهاست ـ پـيـروى ـ كه از جنس خـوبشـر
حى بر او القا شده است؟او،برد،آيا از&ميان ما فقط واهيم بون شگفت خواهى و جنوگمر

سيله،بر مااهد به اين وده و&مى&خور بوّداز و متكبغ&پرد،بلكه بسيار دروى ندارما هيچ امتياز
ر كيست؟اين سخن كسىّداز و متكبغ&پراهند دانست كه درودى خودا به زوگى كند.فربزر

ان است،ى مانند ديگرچه از نظر جسمانى،بشرسالت،اگرعى رّاست كه نمى&داند،آن مد
ى مى&كند كـه درحيى پيروا،او،از وحى ياب،ممتاز است.زيـر وِح قدسىاما،از نظر رو

ان نيست.س ديگردستر
ل دين،مانند مبدأ و معـاده ساير اصـوسالت گفته شد،دربـارحـى و ره& وآن&چه دربار

ح است.نيز،مطر

د با تقليدخورآن،در برش قررو
ا به دستايان رش ناپسند باطل&گـران ،و نيـز روه پسنديده حق&مـدارآن كريم،سيـرقر

دنى كرا به پيروار داده و همگان ره جامعه برين قرا،اسوه نخست رداده است،آن&گاه،گرو
ه&اىا در كنعان و پارد ره&اى از عمر خوس| كه پارت يوه حضراند؛مثلا،دربارا&مى&خواز آن فر
ان اعلامد كافرك&آلواث شرا از&ميرد رى خوارانده و در هر دو جاى،بيزا در مصر گذرديگر ر

و*نة هم كافرون بالله و هم بالاخرمنوم لا يوكت ملة قوإنى ترد:«… موداشت،ـ چنين فر
١٢س|،(يو…»ك بالله من شىءب ما كان لنا أن نشراهيم و اسحق و يعقوبعت ملة ءاباءى ابرّات

ده&ام.وها كرند،را منكرت رند و آخرا كه به خدا ايمان نداردمى را،من آيين مر؛زير)٣٧ ـ ٣٨/
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ا،شريك خـداى رسد كه چـيـزا نرده&ام.ما رى كـرا پيروب رانم و اسحاق و يعـقـوآيين پـدر
حيد،از فضل خدا برى بر تـوده و پايدارت بوسازيم.اين،از فضل خدا بر ما خاندان نبـو

ند.سيله ما هدايت&مى&شوا،آنان به ودم است.زيرمر
د:موفتند ـ چنين فرگاه ـ كه در منجلاب تقليد باطل فرو ران ناآه پيروو دربار

؛&مى&گوينـد:)٦٧/٣٣اب،(احز»نا السبيـلاآءنا فأضلـونا إنا أطعنا سادتنـا و كـبـرّا ربو قالو«
اهىاست به گمراه را از رديم و آنان،ما رى كرد پيروان و كهنسالان خوا!ما از سردگارپرور

كشاندند.
اّجدنا اباءنا و و إنها إنا وفوا قال متـرّسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلو كذلك ما أر«

سلتم بها انا بما ارجدتم عليه ءاباكم قالولو جئنكم بأهدى مما وقل أو*نهم مقتدوعلى ءاثار
ى هشدار&دهندهى،پيامبرنه،پيش از تو در هيچ شهر؛بدين&گو)٢٣ ـ ٤٣/٢٤ف،خر(ز»نكافرو

،از پىًا بر آئينى يافته&ايم و قطعـاان&مان ران گفتند:ما پدرستاديم،مگر اين&كه زر اندوزنفر
چندا&مى&پوييد،هران&تان راه پدرشان در پاسخ گفت:آيا رفت.پيامبراهيم رسم آنان خواه و رر

ا بر آن يافته&ايد،هدايت&كننده&تر باشد،ان&تان رده باشم كه از آن&چه پدراى شما،آيينى آوربر
ستاده شده&ايد،كافريم.اى ابلاغ آن فرگفتند:ما به آن&چه شما بر

ه،چنين گفته:ى،در اين بارلانا در مثنى مثنومو
ا تقليدشان بر باد داد                    اى دو صد لعنت بر اين تقليد بادخلق ر

انههاى بى
پشتوباور
 ـكه سنت پيشينيان رخداى سبحان،در پاسخ كافر ار دادندل&الله»قرابر«ما انزا،در بران 

د:موـ چنين فر
هم لاا بل نتبع ما ألفينا عليه ءاباءنا أو لو كان ءاباول الله قالوا ما أنزو إذا قيل لهم اتبعو«
اهى نمى&دانستند و بـه ران&شان چيزچند،پـدر؛آيا هر)١٧٠/٢ه،(بقر»نن شيئا و لا يهتـدويعقلو

ى&مى&كنند؟هم از كيش آن&ها پيرودند،بازاست هدايت نيافته&بور
ل&الله»است.آن كسپس،كسى كه عاقل و هدايت يافته است،بى&گمان،پيرو«ما انز

ىا بر امورد را،اعتقادهاى خواه يافته زيرل&الله»نيست،نه عاقل است و نه ركه تابع«ما انز
نهان اين&گوده و نه دليل نقلى معتبـر.پـيـروا تأييد كـرهان عقلـى،آن رده كه نه برار كـراستو
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هان نقلى.هگشاى آن&هاست و نه برهان عقلى رن،اهل تعقل نيستند،نه بركسان نيز،چو
د آنان،سنت نياكان است.ستى كه اصل،نزادپران نژاهى»كافرو از اسناد«گمر

٢١(انبياء،»كم فى ضلل مبينقال لقد كنتم أنتم و ءاباؤ*جدنا ءاباءنا لها عابدينا ولو«قا

 ـ٥٤/ اهىان&تان،در گمرستش&كننده آن&ها يافتيم:قطعا شما و پدرا پرد ران خو؛گفتند:پدر)٥٣ 
حى.ده و نه متكى به وهاى آن&ها،نه مستند به عقل بـوديد.اين است كه بـاورى بوآشكار

؛اين&)٦/٢٢(حـج،…» الله هو الـحـقّذلك بأن خداى سبحـان اسـت.«ِن،حق،مـحـضچو
ند،حقستاخيز مى&انجامد ـ بدان سبب است كه خداوانجام بـه رآفرينش و تدبير ـ كه سر

الحق من ربكست؛«د،از اومطلق است…،و در جهان آفرينش،آن&چه حق ناميده&مى&شو
هانىاه كش| حق،يا عقل برن،رست…،و چودگار تو؛حق،از جانب پرور)١٤٧/٢ه،(بقر…»

؛)١٠/٦٧(ملك،»ا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى اصحاب السعيرو قالواست يا نقل معتبر؛«
دند باا آن&گاه كه بيان كرفتيم،يا حق را&مى&شنيديم و&مى&پذيران رمى&گويند:اگر سخن پيامبر

د،اهل تحقيق عقلى&اند و نه اهل هدايـتاه،نه خوان گمرمى&يافتيم….كافـرى دردورزخر
هاى&شان،نه مستند به عقل است و نهاه يافته&اند.از اين رو،باورنقلى و نه پيرو عاقلان ر

حى.متكى به و
نههانى عقلى ايـن&گـواه با بيان بـره انبياء هـمـردن به عقل در ادامه آيـات سـورمتكى&نبـو

هن و أنا عـلـى ذلـكـم مـنض الذى فـطـرات و الارب الـسـمـوقال بـل ربـكـم رد؛«بيـان&مـى&شـو
مين اسـت،دگار آسمان&هـا و زدگار شما پـرور؛گفت:بلكه،پـرور)٥٦/٢١(انبيـاء،»الشهاديـن

ده&ام…ا باور كرد،آن راهانم و خوده و من بر اين حقيقت،از گوا پديد آورهمان كسى كه آن&ها ر
است ـ كه به(ع)اهيـمت ابركننده احتجاج&هاى حـضـرگوى نيز ـ كه بـازدر آيات ديگـر

ه شده ـ چنيـن آمـدهستى اشـارع،در بت&پـراهين عقلى،بر ضلالت تابـع و مـتـبـوخى بـربر
ا نعبد أصناما فنظل لهاقالو*نمه ما تعبدوإذ قال لأبيه و قو*اهيمو اتل عليهم نبأ ابراست؛«
جدنا ءاباءنـاا بـل وقالو*ننكم أو يضـروأو ينفعـو*ننكم اذ تدعـوقال هل يسمـعـو*عاكفيـن

ان آن&گاه كه بها بخواهيم ركان،داستان ابر؛و بر اين مشر)٦٩ ـ ٢٦/٧٤اء،(شعر»نكذلك يفعلو
ه به خاطرارستيم و هموا&مى&پرستيد؟گفتند:بت&هايـى رمش گفت:چه&مى&پرد و قوپدر خو

انيد،دعاى شماا&مى&خوقتى كه آن&ها راهيم گفت:آيا وآن&ها بر آستانشان حضور داريم.ابر
سانند،و يا اگر،دست ازدى به شما&مى&رستش&مى&كنيد،سوا پرقتى آن&ها رند؟يا وا&مى&شنور



٣٨ تفسير و مفاهيم سال�هفدهم

اد ران خوگذر،ما پـدرد&مى&كنند؟گفتند:از اين& درارداريد،زيانى به شمـا وستش آن&ها برپر
دند.يافتيم كه چنين&مى&كر
هان نقلى؛يعنى،اين&كه هيچ كتاب آسمانى،ان،به برهاى كافر باورِدنو نيز،متكى&نبو

أم ءاتينهم كتابا مـن قـبـلـه فـهـم بـهنه بيان شـده اسـت:«ده،اين&گـوا نشمـرا روستـى ربت&پـر
٤٣/٢٢ف،خر(ز»نهم مهتدوجدنا ءاباءنا على أمة و إنا علـى ءاثـارا إنا وبل قالو*نمستمسكـو

ده&ايم،ا&شمرا در آن روشتگان رستش فرآن،كتاب آسمانى به آنان داده و پر؛ آيا پيش از قر)٢١ـ
ند،بلكهند.و آنان،هيچ دليلى ندارت آورّدار خويش،حجك جويند و بر كرّتا بدان تمس

هيافته&ايم.و نيز:ده و را دنبال نموسم آنان راه و را بر آيينى يافتيم و رد ران خوگفتند:ما پدر
اتك فى السموض أم لهم شرا من الأرنى ماذا خلقون اللـه أرون من دوءيتم ما تدعوقل أر«

؛ اى پيامبر،به)٤/٤٦(احقاف،»ه من علم إن كنتم صادقيـنبكتاب من قبل هذا أو أثر*نىائتو
ستيد ـ،به منانيد و&مى&پرا ـ كه به جاى خدا&مى&خوكان بگو،به من خبر دهيد،آن&چه رمشر

ه&اى ازمين شريك خدا باشند؟آيا پارا آفريده&اند تا در زميـن رى،از زخبر دهيد كه چه چيز
دند و در نتيجه،تدبير جهان هستىده&اند تا در آن&ها با خدا شريك گرا پديد آورآسمان&ها ر

است&مى&گوييد كه اين&ها،شريك خدايند،كتابىستش باشند؟اگر را عهده&دار و شايسته پرر
 ـكه پيش از قر ل شده و بيان كنند� اين ادعا باشد و يا دانشى كه به دست شماآن نازآسمانى 

اى من بياوريد.عاى شماست،برّسيده و سند مدر
ا تأييد&مى&كند و نه دليل نقلى.پس،نه دليل عقلى،آن ر

ت اهتدا به مهتدى بالذاتضرور
دى است ـ كهجومند مـود،نيازنه كه در اصل آفرينش و هستـى خـوانسان،همان&گـو

اهه&يابى بـه رى نباشـد ـ در رمند به ديگـرد،نيـازده و در هستى خـوهستى،عيـن ذات او بـو
اط مستقيمهاى او بر صرش كسى است كه نه فقط همه كارى از رومند پيرواست نيز،نيازر

ست و محتاجه&يافتگى)ذاتى اوفتن و اهتدا(راهه نرخلاف آن عمل نمى&كند،بلكه بيرده و بربو
ى از بت&ها چنيـنهش پيروى نيست.بر همين پايه،خداى سبحان در نـكـوهدايت ديگـر

ذات اسـت.ّان،هدايت شده و&هادى بـالن احتياج به ديگـرمايد:آيا آن كس كه بـدو&مى&فر
اندا هدايت نكند ـ،نمى&توى،او رى است،يا كسى كه تا هدايت نشده و ديگرشايسته پيرو
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أفمنكائكم من يهدى الى الحق قل الله يهدى للحق قل هل من شرا هدايت كند؟«ان رديگر
به؛)/١٠٣٥نس،(يو»نا أن يهدى فما لكم كيV تحـكـمـوّيهدى الى الحق أن يتبع أمن لايـهـدى ال

 ـ كه آن&ها رآنان بگو:آيا از&ميان معبو  ـكسى هست كها شريك خدا قردهاى شما ار داده&ايد 
اه نمايد؟درى حق(هدف آفرينش آن&ها)را به سوپديده&هاى جهان هستى،از جمله آدميان ر
د.پس،آيا كسى كهن&مى&شوهنموى حق را به سوپاسخ بگو:فقط،خداست كه آفريده&ها ر

د،ياى شوتر است كه از او پيرواراواه&مى&نمايد سزا به اهداف&شان رپديده&هاى جهان هستى ر
ا چه شـدهاه نماينـد؟شـمـا را را نمى&يابد،مـگـر ايـن&كـه او رسـت راه درد،رآن كس كه خـو

نه حكم&مى&كنيد؟است؟چگو
شن استا،روپيام آيه،اين نيست كه آيا&هادى به حق،مقدم است يا&هادى به ضلالت؟زير

دىْاهى مقدم است.در اين آيه شريفه،تقابل بين«من يهت به گمركه هدايت به حق،بر دعو
 ان يهدى»است.(لا يهدى،در اصل،لا يهتـدى اسـت)؛نـهّن لا يهـدى الاّ»و«امّالى الحـق

»؛يعنى،رويارويى،بين كسى است كه بهّبين«من يهدى الى&الحق»و«من لا يهدى الى&الحق
د.ده و مهتدى بالذات است و كسى كه تا هدايتش نكنند،هدايت نمى&شوحق هدايت&كر

ت&كنندگان به حق،به لحاظهان عقلى است ـ،دعوبر پاي� آيه شريفه ـ كه مفاد آن بر
ده و بى&نياز ازنه&اند:يكى،آن كس كه مهتدى بالذات بوهيافتگى ذاتى و عدم آن،دو گور

ى نيست.از ايند،هدايت&كننده ديگرى،آن كس كه تا هدايت نشوان و ديگرهدايت ديگر
اان رده و ديگراه يافته بـوى،رن نياز به ديـگـرى است كه بدودو،فقط كسى شايستـه پـيـرو

د مهتدى بالذات و&هادى بالاصل،فقط خداست.جوهدايت&مى&كند.چنين مو
ى از اونه كه به لحاظ آفرينـش،كـارشته ـ همان&گـوشته باشد يا غير فـراه فـربت ـ خو

كائكمقل هل من شرديت باشد:«ا خلق كند تا شايسته عبوى راند،چيزده و نمى&توساخته نبو
؛اى)٣٤/١٠نس،(يـو»نفكـوا الخلق ثم يعيـده فـأنـى تـؤمن يبدؤ الخلق ثم يعيـده قـل الـلـه يـبـدؤ

ا شريك خدا&مى&پنداريـد ـدهاى شما ـ كه آن&ها ركان بگو:آيا از&ميان معبـوپيامبر،به مشـر
ا بهآمدشان،آن&ها رد و آن&گاه با پايان يافتن سرا نخست پديد آوركسى هست كه آفريدگان ر

ساند؟در پاسخ بگو:فقط خداستش بـرداراى كرا به سزكسى رداند و هرگرد بازى خوسو
داند.از ايند باز&مى&گرى خوا به سود و سپس،آن&ها را نخست پديد&مـى&آوركه آفريدگان ر

ندا از حق باز&مى&دارستش كنيد.پس،تا كى شما را پردگار شماست و بايد او ررو،او پرور
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انه&مى&كنند؟ى باطل روو به سو
ا هدايت نكند،مهتدى نيست وش،تربيت و هدايت نيز،تا خدا انسان راز نظر پرور

اند.ا بپروران راند ديگردر نتيجه ذاتا نمى&تو

ى از مهتدى بالذاتاه اثبات پيرور
د،مهتدى بالذاتد كه در اهتداى خوى كردى پيروجون،ثابت شد كه بايد از موتاكنو

چندم نيز،هرده و در نتيجه،هادى بالذات است.انسان كامل معصوان بوو بى&نياز از ديگر
 ـكه اصلا به غير خدا نياز ندار  ـنسبت به ديگربا لذات مهتدى نيست،اما،از آن جهت  اند 

د.ان شواى ديگراند&هادى و پيشوده و به همين لحاظ،مى&توانمند بودر هدايت تو
دن آن،با يكى ازضايت خدابود رى و نيز،طريق تشخيص مور اين پيروِستىاثبات در

هان نقلى ممكن است.البته،اجتماع اين دو،نيز ممكن است.اينهان عقلى يا براه بردو ر
اهدكان&مى&خوند،از مشرنه كه پيش&تر گفته شد،در آياتى بيان شده است.خداواه& همان&گور
ا تثبيت كنند؛حى راه عقل يا وكت بت&ها در آفرينش،با يكى از دو ره شرد دربارعاى خوّاد
اتك فى السموض أم لهم شرا من الأرنى ماذا خلقون اللـه أرون من دوءيتم ما تدعوقل أر«

؛اى پيامبر،بـه)٤/٤٦(احقاف،»ه من علم إن كنتم صادقـيـنبكتاب من قبل هـذا أو أثـرنـىائتو
ستيد ـ چـهانيد و&مى&پرا ـ كه به جاى خدا&مـى&خـوكان بگو:به من خبر دهيـد،آن&چـه رمشر
ا پديدمين شريك خدا باشند؟آيا بخشى از آسمان&هـا را آفريده&اند،تا در زمين رى از زچيز
ا عهده&دار ودند و در نتيجه،تدبير جهان هـسـتـى رده&اند تا در آن&ها با خدا شريـك گـرآور

است&مى&گوييد كه اين&ها شريك خدايند،كتابى آسمانى ـ كهستش باشند؟اگر رشايسته پر
سيده و سندده و يا دانشى كه به دست شما رل شده و بيان كنند� اين ادعا بوآن نازپيش از قر

اى من بياوريد.عاى شماست،برّمد
ةة باطنة فأما الظاهرّّة و حـجة ظاهرّتين:حجّه على&الناس حـجّ& للّف«انحديث معرو

دم،دو حجتاى خدا،بر مرهمانا بر١٥ل»؛ ،و اما الباطنة فالعقو(ع)سل و النبياء و الائمةفالر
(ع)لان و ائمهسوى است:رتى باطنى.اما،آن&كه حجت ظاهرّى و حجتى ظاهرّاست:حج

ا تأييد&مى&كند.در مقامهستند.و آن&كه حجت باطنى است،عقل است.نيز،همين معنا ر
ت الهى&اند.ّحى،دو حجد.عقل و وحى تكيه كران به عقل يا وى&،مى&تواثبات مطلب نظر



٦٦شمار�  ٤١تقليد و تحقيق در منطق قرآن

ت كه محورلا.با اين تفاواى احتجاج عبد بر مولا بر عبد و هم،براى احتجاج موسهم بر
لاف موحى،از طريت وّاس حجّده و مدار حسلا بوف عبد بر مو عقل،از طرِيتّمهم حج

بر عبد است.
ار است ـهاى خداى سبحان ذاتا بر آن استواط مستقيم ـ كه كاراين،اثبات صربنابر

اراست قراهى ردگار من بر ر؛به يقين،پرور)٥٦/١١د،(هو»اط مستقيمان ربى على صر«
هانى است يا با نقل معتبر.ست عمل&مى&كند.يا با عقل بره&اى درد و به شيودار

امكان استناد تقليد به علم
ا فقطست رسيدن انسان به مقصد حق و درسيله رآن كريم،وم شد كه قرتا اين&جا معلو

هانى يا نقل معتبراه عقل برل دين نيز،فقط بايد از رحى&مى&داند.بر اين پايه،اصوعقل و و
اهه&هايى از رمانى ممكن است كه پاره ،زاه نقل در اين دربارد.البته،استفاده از رثابت شو

د و آن استناد كر(ع)مل معصوان به قود.يعنى،آن&گاه&مى&توده شواستدلال با ادله عقلى پيمو
تحيد،نبوسيد كه مبادى پيشين آن،مانند تواقعيت رهان نهاده  و با آن،به وا حد ميانه برر

م معين و شناختهاهين عقلى ثابت شده باشد،هم&چنين،معصوسالت،با استدلال و برو ر
ه بهده باشد،در اين بارمو فر(ع)ما،به يقين معصواى حد ميانه رد نظر،برد و مطلب مورشو

جه داشت:دو نكته بايد تو
است؛نه خبر(ع)مت قطعى معصوّد،سنار گيرهان قراند حد ميانه برال|)آن&چه&مى&تو

ل او.و اينم به قوده و نه جزبو(ع)م ل معصـو به قوّاحد و مانند آن،سبب ظناحد.خبر وو
ل ثابت است.مطلب،در علم اصو

م است،نه ظاهر خبر،وت قطعى معصوّد،سنار&مى&گيرهان قر ميانه برّب)آن&چه حد
يقين آور(ع)مل معصوده و قوبو(ع)م ل معصول قوان گفت:«اين مطلب،مدلواى آن&كه بتوبر

است؛پس،اين مطلب يقينى است»خبر،بايد از لحاظ سند معتبر و يقين آور باشد،مانند
اساسائن.و از نظر دلالت نيز،نص باشد.پس،برف به قراحد محفواتر،يا خبر وخبر متو

ا آياتىحى يا عقل متكى نباشد،معتبر نيست.اين سخـن رآن&چه گذشت،سخنى كه بر و
ده،نيز بـيـانى از غير علم،يا از تقـلـيـد نـهـى كـر،از پيـروّآن ـ كه از استنـاد بـه ظـناز قـر

ل علم،ازده و پيش از حصـومايد:جز به علم اعتماد نـكـره&اى از آيات&مى&فر&مى&كند.پـار
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ها،؛ و از آن چه ـ باور)٣٦/١٧اء،(اسر»و لا تقV ما ليس لك به علمى تبعيت نكنيـد:«چيز
ى مكن.ى،پيروهايى ـ كه به آن&ها علم ندارها و گفتارفتارر

دن آن سخن&مى&گويد؛دآور نبود  و از سو باز مى&دارّى ظندسته ديگر از آن&ها،از پيرو
هم وسد به و؛و قطعا گمان،تا چه ر)٢٨/٥٣(نجم،»و ان الظن لا يغنى من الحق شيئامانند:«
م از آيات ـ كه پيش&تـر ازگز بسنده نيست.و دسته سـواى دست&يابى به حق،هـرخيال بـر

آن&ها ياد شد ـ از تقليد كور نهى&مى&كند.
.ّم و ظنمى است؛نه جامع بين جزمنظور از علم در آيات يادشده،همان معناى جز

يتّا از حج رّح است،ـ ظـن مطرّص ظنن بر اين&كه بعضى آيات ـ كه در آن،خـصـوافزو
ى معتبر نيست.م،چيزاين،جز علم؛يعنى،همان جزساقط&مى&كند.بنابر

 ـكه عومساله تقليد به كمك رو اجاع داده و آنان را به عالمان و فقيهان ارام رايت&هايى 
ش&شده؛مانند:«ما اخذالله على اهل الـجـهـل انده،رومأمور به اظهار علم خويـش كـر

ند،فته از نادان&ها كه بياموزخدا،پيمان نگر١٦ا»؛موّى اخذ على اهل العلم ان يعلّا حتموّيتعل
العالم على علمه ان يبذلهند.«شكرفته كه بياموزدانايان پيمان گرمگر اين&كه پيش از آن،از

د،ا به كسى كه شايستگى دارشكر عالم،بر علمش،اين است كـه آن ر١٧ه»؛ّتحقْ يسْلمن
من است،حكمت،گمشده مؤ١٨جدها»،من يأخذها حيث وة&المؤّببخشد.«الحكمة ضال

د.ا هر كجا يافته مى&گيرآن ر
ما:«نفرن آيه ع جاهل به عالم است يا به دلالت آياتى،هم&چوجوم رو آن،يا از باب لزو

اا فى الدين و لينذروقة منهم طائفه ليتفقهـوا كافة فلو لا نفر من كل فـرن ليغفرومنوكان المو
ند كه هـمـه،ظيفـه نـدارمنـان،و؛مؤ)١٢٢/٩(توبـه،»نا اليهم لعلـهـم يـحـذروجعـومهـم إذا رقو

ا از هر دسته&اى،مانند.پس،چرد شده و از دست&يابى به دانش بـازهسپار&ميدان&هاى نبرر
 ـكه به سوند تا دانش دين آمود پيامبر نمى&روهى نزگرو گشتند&ـم&شان بازى قوخته و هنگامى 

سند.ا از مخالفت با احكام الهى،هشدار دهند؟باشد كه آنان بترآنان ر
؛)٤٣/١٦(نحـل،»نا أهل الذكر ان كنتـم لا تـعـلـمـوفسئـلـو:«…ال،از اهل ذكـرو آيه سـؤ

سيد.ان كتاب&هاى آسمانى بپرهشگراگر،نمى&&دانيد از پژو
اما بجهالة فتصبحوا قوا أن تصيبونوّا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبيها الذين ءامنوّيا أي«و آيه نبأ

ايتانى برى خبرديد،اگر تبهكار؛اى كسانى كه ايمان آور)٦/٤٩ات،(حجر»على ما فعلتم نادمين
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 پشيمان شويـد.وًى بى&گناه حمله كنيد و بعـداد،تحقيق كنيد تا مبادا ندانسته بـه قـوبياور
ده ودمندان  پسنديده بـوع جاهل به عالم،در نگاه خـرجومانند آن است،در همه امـور.ر

ا هر عامى مى&فهمد.ت آن رضرور

ى از هدايت يافتگانآن و پيروقر
ه«الگو»ـ كه دراژى است.اما،ودار� الگوبـراژهنگ ما وادف با تقليد در فر،مـرًتقريبا

آن آمده و دره&اى عربى و اسلامى نيست.آن&چه در قـراژايج شـده ـ ومى ما رهنگ عمـوفر
م،� دواژه»و«اقتداء»است.كه از ريشه وه&هاى«اسواژد،وهنگ اسلامى به چشم مى&خورفر
ند سبحان،پـس ازآن،خداود.در قـراج دارهنگ اسلامى نيـز روده كه در فـره»بوه«قدواژو

لئك الذين هدى الـلـهاومايد:«گى&هاى آن&ها&مـى فـربيان نام تعدادى از انبياء الـهـى و ويـژ
ده است.پس؛اينان كسانى هستند كه خدا،هدايت&شان كـر)٩٠/٦(انعام،…»فبهداهم اقتده

د كه ماند سبحان،پس از آن&كه يادآور&مى&شوبه هدايت آنان اقتدا كن…،در اين آيه،خداو
مان&مى&دهد كه به آن&ها اقتدا كنيم.يعنى،پس ازديم،به ما فرا هدايت و تربيت كران رپيامبر

ا به دستان راى ديگردن و مقتداگشتن بره بوتو هدايت الهى،شايستگى اسوآن&كه آنان در پر
دن،به معنـاىار دهند.پس،اقتدا كرد قـرمشق خوا سران است كه آن&ها ردند،بر ديگـرآور
ار دادن است.مشق قرسر

ه«اتباع»هم بهاژد و نيز،مشتقات وه«تأسى»نيز به كار مـى&رواژى،وگيردر معناى الگو
د،ار&مى&گيره گزينى&قره«اقتدا»و«تأسى»و اسـواژدي| وچه در ره،گراژفته است.اين وكار ر

د،و حتى تبعيت،ى دارل بيش&ترده و شموه معنا،نسبت به آن&ها عام&تر بواما،از لحاظ گستر
يـامايد:«اهيم&مى&فـرت ابرد،حضرا هم در بر مى&گيـرى و اعتقـادى رى،فكردر مسائل نظـر

؛اى)٤٣/١٩(مريـم،ً»ـاّ سويًاطـابعنى أهـدك صـرّأبت إنى قد جاءنى من العـلـم مـا لـم يـأتـك فـآت
ا بهى كن تا تو را پيـروا نيامده است.پس،مـرپدر،آن&چه از دانش به من آمده اسـت،تـو ر

به عمويش آزر ثابت&مى&كنـد كـه(ع)اهيمت ابراست هدايت كنم.در اين آيه،حـضـراهى رر
ن،اهيم حق است.چواب است.در مقابل،اعتقاد ابرده و منطق او ناصواعتقاد او،باطل بو

اان راند ديگرا&مى&شناسد&،مى&تواه سعادت رتو آن&ها راقعيت&هايى دست&يافته كه در پراو به و
ابد و طريق صوه&اى ندارى نيك&بختى و سعادت هدايت كند.آزر كه از آن حقايق بهربه سو
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ا به ساحل نـجـاتى كند تا او راهيم پيـروت ابـرا نمى&داند،بايد از حضـرد رو سعادت خـو
هيختگـانى و تقليد از عالمان و فـرت جاهلان به پيـرواهيم،دعوت ابرساند.پس،دعـوبر

فتاغ معرانند با چرا& شناخته و&مى&تـواه هدايت رت كسانى است كه رنيست.منظور،دعـو
د.ا شامل&مى&شوه عملى رى و هم حوزه نظرا نيز،هدايت كنند كه هم،حوزان رخويش ديگر

ت و عقل است.ايى با نداى فطرت،هم&نوند.اين دعوا مى&گيرا فرع دين رل و فرويعنى،اصو
ىده و چيزن جاهل بوت هر انسانى ايجاب&مى&كند كه اگر،در فنى از فنون،عقل و فطرچو

سيده و ازا نمى&داند،از او پرده و آن&چه رع كرجوقت نياز به عالم در آن فن رنمى&داند،در و
ا نمى&دانند،عى رظاي| دينى و احكام شرد.پس،كسانى كه وه&مند شوص او بهرّعلم و تخص

ند كه در مسائل دينى تخصص داشته واغ كسانى&مى&رود،سرت و عقل خوبه مقتضاى فطر
جه اجتهاد و فقاهت نايل آمده&و از آنان،تقليد &مى&كنند.به در

اجعه به فقيهانب تقليد و مرجومينه وايت&ها و اجماعى كه در زف&نظر از روپس،صر
ع جاهل به عالـمجوساله او،از مصاديق راى رد،تقليد از مجتهد و عمل به فتـاود دارجوو

دمندان جهان است.ى همه خرفته شده از سوى و پذيرى فطرده كه امربو
د و در نتيجه،به خطا و اشتباه افتاد،اجعه نكرمينه&اى،جاهل به متخصص مراگر،در ز

افسئلومايد:«ند سبحان&مى&فرمينه خداوده و معذور نمى&باشد.در همين زنش بوار سرزاوسز
سيد.؛پس،اگر نمى&دانيد از دانايان بپر)٤٣/١٦(نحل،»نأهل الذكر ان كنتم تعلمو

ىد من پيروهنموكس از ر؛و هر)١٢٣/٢٠(طه،» و لا يشقىّبع هداى فلا يضلّفمن ات«… 
دد.ه&بخت&مى&گرد و نه تيراه&مى&شوكند،نه گمر

اى كشV حقيقتى براه
كارتقليد صحيح،ر
اهان حقيقت و&سعادتده و خوى انديشه بود و نيرواى عقل و خرانسان از آن رو،كه دار

ى،كش| حقيقتى و نظره امور اعتقادى و فكراى تقليد،در حوزه&اش براست،بايد انگيز
»لو الألبابلئك هم اولئك الذين هداهم الله و اون أحسنه أول فيتبعون القوالذين يستمعوباشد:«

اند و بهترين آن رش&مى&سپاراى دست&يابى به حقيقت،به سخن گو؛آنان كه بر)١٨/٣٩مر،(ز
دمندان.ده است و اينانند خراه نموا رى&مى&كنند،اينانند كه خدا،آن&ها رپيرو

ىد من پيروهنموكس از ر؛و هر)١٢٣/٢٠(طه،» و لا يشقىّبع هداى فلا يضلّفمن ات«… 
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دها دانسته و دانش او اندك بون مسائلى ره&بخت.يعنى،چود و نه تيراه&مى&شوكند،نه گمر
دى به دليـلاردار نيست و در مـوخورك آن مسائل بـراى فهـم و درو از تخصص كافـى بـر

ده؛بايد ازا ندارست رست از نادرت تشخيص درى،قدرى مسائل نظـرارپيچيدگى و دشو
ا بهان رانند ديگرمينه آن مسائل،تخصص داشته و&مى&توى و تقليد كنند كه در زكسانى پيرو

ند.ديك سازحقيقت نز

مت از معصوّى و تبعيّت تأسامكان و ضرور
آنى،از تربيتهنگ قران الهى،تربيت انسان&هاست.در فرظاي| مهم پيامبريكى از و

نهاده شده(ع)به عهده ائمه اطهار(ص)ظيفه،پس از پيامبر خاتمكيه»تعبير& شده و اين وبه«تز
آن،برمشق عملى است،از اين رو،در قـراه&كار تربيت،نشان&دادن سـراست.مهم&ترين ر

ش وده و روگان دين،تأسى و اقتدا كرلياى خدا و بزراين نكته بسيار تأكيد شده كه ما به او
ة حسنة لمنل الله اسـوسولقد كان لكم فى رد عينيت بخشيـم؛«فتار خـوا در ره آن&ها رسير

ا در [خصلت&ها،شما رً؛محققا)٢١/٣٣اب،(احز»ام الاخر و ذكر الله كثيرجو الله و اليوكان ير
اى كسى كه به خدا و روز بازپسينمشق پسنديده&اى است،برنه و سرش] پيامبر خدا نموو رو

ا بسيار ياد&مى&كند.د و خداى راميد دار
ندگى انسانتى اجتناب&ناپذير در زده و ضرورى و عقلايى بوى فطرلا،تقليد،امراصو

ى نكند،د،پيروسيده و از غير خوان پراهد از ديگردى نخواست.اگر،كسى در هيچ مور
سد.اما،چنين نيست كه انسان در هر جايـى و از هـر كـسـىندگى&اش به سامان نـمـى&رز

اهمايط آن فرست است كه شـران،آن&گاه منطقـى و دراند تقليد كند.تقليد از ديـگـر&مى&تو
ناك است.م و خطران مذمودى،حتى تقليد از ديگرارباشد.در مو

ىاى نفس و پيروى از هوى از نياكان،پيروا،پيروى باطل رآن حكيم،مصاديق پيروقر
ى از شيطان است.مايد،همه اين&ها در حقيقت،پيروگان شناسانده،و&مى&فراز بزر
جدنا ءاباءنا علىها إنـا وفوا قال مترّسلنا من قبلك فى قرية من نـذيـر الو كذلك ما أر«

ى،؛و هم&چنين پيش از تو،در هـيـچ شـهـر)٢٣/٤٣ف،خر(ز»نهم مقتـدوأمة و إنا علـى ءاثـار
ا برد ران خوانانش گفتند كه ما،پـدران و كامـرانگرستاديم،مگر آن&كه تـوبيم&دهنده&اى نفـر

آيينى يافتيم،و ما از پى ايشان&مى&رويم.
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اهند گفت:؛و خو)٦٧/٣٣اب،(احز»نا السبيلااءنا فأضلوا ربنا إنا اطعنا سادتنا و كبرو قالو«
اهىاست به گمراه را از رديم و آنان،ما رى كرد پيروان و كهنسالان خوا! ما از سردگارپرور

كشاندند.
اءهم بغير عـلـم فـمـن يـهـدى مـن أضـل الـلـه و مـا لـهـم مـنا أهـوبع الـذيـن ظـلـمـوّبـل ات«

ار&داسـتـواسـاس عـلـم و خـرا بـرهاى&شـان ركـان،بـاور؛و امـا مـشـر)٢٩/٣٠م،(رو»نـاصـريـن
 ـكه خداوده&اند.پس،كسانى رى كرد پيرواى نفس خوان از هونساخته&اند،بلكه ستمكار ندا 

اهى افكنده است ـ چه كسى هدايت&مى&كند؟آنان،هدايـتبه دليل ستم&هاى&شان به گمـر
ى دهند و نجات&شان بخشند.ا ياراهند داشت كه آن&ها رانى نخو&كننده&اى نداشته و ياور

ح است:سش مطردر اين&جا سه پر
د؛ان تقليد كردى&مى&توار.در چه مو١
د..از چه كسى،بايد تقليد كر٢
د؟ه&اى بايد تقليد كر.با چه انگيز٣

ىارال نخست،اين است كه انسان،نياز به شناخت داشتـه و ابـزپاسخ  اجمالى سـؤ
صتده و يا فـرى او ضعي| بوت فكرساند.آن&كه يا قـدرفت برا به آن معرمى&طلبد كـه او ر

اند تقليد كند.د،مى&توفت نداراهم&ساختن آن معراى فركافى بر
فت ومندى او،معرمينه نيازى و تقليد كند كه در زهم&چنين انسان،از كسانى بايد پيرو

ند.ا دارم رگاهى لازآ
ت ود كه احساس حقـارت&مى&&پذيـرى كسانى صـورانه،از سوكورگاهى،تقليـد كـور

فتار وان تقليد داشـتـه و در رت،از ديگردنمايى و شهـراى خوفا،بـرده و صربى&هويتى كـر
د،به آنان شباهت&مى&جويند.ت خوم لباس و اصلاح سر و صورانتخاب فر

ه كش| حقيقتگاهانه است كه با انگيزست و آتى درچنان&كه گفتيم،تقليد،در صور
انى داشته و بهتر از ديگرد.يعنى،انسان از كسانى تقليد كند كه دانايى بيشـتـرانجام پذير
دمندان،بـره خره سيرارل و پسنديده و هموشى است معقـوا&مى&شناسند.ايـن روحقيقت ر
ست به هميند.درى مى&شوشته&اى پيروده كه از متخصص&ترين در هر فن و رار بواين استو

اندليل،بايد سعى كنيم كه در احكام فقهى،از كسانى تقليد كنيم كه اعلم و افقه از ديگر
١٩ان است.ده و دانش فقهى آن&ها بيش از ديگربو
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ىنتيجه
گير
نده و محققانه باشد،انسانت تقليد زده و يا به صورت اجتهاد بواه به صورتحقيق،خو

اه يابد.ساند،مگر آن&كه در منابع و مبادى تحقيق،اشتباه و خلل رحيد&مى&را به تور
ا بر پاي�ندگى خويش رى،زى انسان&مى&گشايد،تا وا پيش روهش راه پژوآن كريم،رقر
هشگر استد محقق باشد يا از كسى كه&پژوت كه يا خوار و تنظيم كند؛به اين صورآن استو

اطاعت كند.
د كه«ماآن،ثابت&مى&شول&الله»شده و با آيات قرى از«ما انزآن،امر به پيروانسان در قر

ده و برمول فرا هم نازهان عقلى رد،بلكه خداى متعال برحى ندارل&الله»،اختصاص به وانز
د.ه&مى&گذارّيت آن،صحّحج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢/٢٧٩ و ١هنگ سياح،.سياح،احمد،فر١

ح&الجنـان،ح،تفسير روالفتـوى،شيخ ابواز.ر٢

.١٨١/آن، لغاتت&القر١٢ و ١١
جمهآن كريم،ترضا،قرى،سيد محمدر.صفو٣
جمه آيات در ايـنان،همه تـراساس الميـزآن برقر

جمه استفاده شده.متن از همين تر

ى،همان.از.ر٤

.٢هنگ دانشگاهى،.سياح،احمد،فر٥

 .٤/١٢٧٦ و ٣هنگ جامع،.سياح،احمد،فر٦

.١٣٠١/.سباح،همان٧

.٣١١/ح،همانالفتوى،شيخ ابواز.ر٨

/هنگ دانشگاهـى،هـمـان.سياح،احمد،فـر٩

٢٠٩.

.١٩١/ضيح&المسائلحيد،تواسانى،و.خر١٠

.همان.١١

 .٥٣٨ ـ ٨/٥٣٩ادى آملى،تسنيم،.جو١٢

ا از آن رو سلطان&مـى&گـويـنـد كـه بـرهان ر.بـر١٣

د.گى دار و مانند آن،چيرّهم و ظن و وّنه شكگوهر

.١/١٧.كلينى،الكافى،١٤

.كلينى،همان .١٥

.٨٤ ،ح ٢/٨١ار،الانو.مجلسى،بحار١٦

.٨٤،ح ٢/٨١ار،الانو.بحار١٧

٦٦،ح ١٠٥/.همان١٨

ندگـى&.تلخيص از كتـاب نـقـش تـقـلـيـد در ز١٩

دى.انسان،محمد تقى مصباح يز




